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ئهم االله علي محمد الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 بحث در این بود که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر جایز است یا جایز نیست؟ 

عرض شد که اگر آب مستعمل در رفع حدث اکبر، آب کثیر باشد، مشکلی ندارد و وضو گرفتن با آن جایز است، اما اگر آب 

یلِ معتقدند که وضو با آب قلمورد اختلاف واقع شده است. مشهور  صحت وضو با آن، مستعمل در رفع حدث اکبر، آب قلیل باشد،

مرحوم شیخ صدوق )ره(، مرحوم شیخ مفید )ره( و مرحوم شیخ اکبر، مشکلی ندارد، ولی بزرگانی، مثل مستعمل در رفع حدث 

اند اند و برای کلام خود به روایاتی استناد کردهبه عدم جواز وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر قائل شده ،طوسی )ره(

این روایت مورد اشکال واقع شد و عرض  ، سندجلسه گذشته به روایت عبدالله بن سنان در این رابطه اشاره شد. در ادامه درکه 

 توان به آن استناد کرد. شد که به خاطر وجود احمد بن هلال عبرتایی در سند این روایت، این روایت سنداً ضعیف است و نمی

آمده است که در بر ،با ذکر قرائنی در صدد رفع اشکال از سند روایت مذکور همچنین، عرض شد که مرحوم شیخ انصاری )ره(

 دو قرینه در این رابطه اشاره و بررسی شد.ذشته ات گجلس

این است که احمد بن هلال روایت مذکور ]روایت عبدالله بن سنان[ را از ابن محبوب نقل کرده است و ظاهراً آن را از  قرینه سوم،

کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است و این کتاب، کتاب معتبری نزد اصحاب است و غضائری که همواره در سند روایات 

 ند نیزدر این س کرده است.روایاتی که از کتاب مشیخه نقل ل ساق  است مرر گفته است که روایات احمد بن هلا ،کردهاشکال می

هرچند  ؛معنایش این است که این روایت معتبر است و احمد بن هلال روایت مذکور را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده است

 که احمد بن هلال در سلسه سند این روایت هست.
  اشکال بر قرینه سوم

حاب کند، یعنی عمل اصپذیرفته شود که اعتماد اصحاب بر روایت ضعیف، موجب انجبار است و ضعف سندی آن را جبران میاگر 

مل ع ،نقل کرده است نیز معتمد نزد اصحاب است ابن محبوب جابر ضعف سند است و آنچه که احمد بن هلال از کتاب مشیخه

زیرا ثابت  است مذکور صغرای درکند. اما مشکل اصحاب، ضعف سندی روایت را که از جانب احمد بن هلال است، جبران می

روایت  ینا که احمد بن هلالروایت را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده باشد، بلکه محتمل است  این نیست که احمد بن هلال

ت. قابل اعتماد نیس مورد بحث، فرض این است که راویگردد و را از خود ابن محبوب نقل کرده باشد و این به وثاقت راوی برمی

 نیز پذیرفته نیست.از جانب مرحوم شیخ انصاری )ره(  مذکورِ بنابراین، قرینه سومِ

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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الْمَا ِِ لَا بَأسَْ بِأَنْ یُتوََضَّأَ بِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ] سنان استناد به روایت عبدالله بننتیجه، اینکه 

تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أشَْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَا ُِ الَّذیِ لَا یَجوُزُ أَنْ یُ ،الْمَا ُِ الَّذیِ یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یغَْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَناَبَةِ» :فَقاَلَ ؛«المُْسْتَعْمَلِ

جواز وضو با آب قلیلِ  عدم بر [1« ٍِ نظَِیفٍ فَلاَ بَأسَْ أَنْ یَأخُْذَهُ غیَْرُهُ وَ یَتوََضَّأَ بِهِیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیغَْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فیِ شیَْ

 العقیده بوده است، در سند اینوجود احمد بن هلال عبرتایی که شخصی فاسدنیست زیرا مستعمل در رفع حدث اکبر، صحیح 

روایت، این روایت را از اعتبار ساق  کرده است و قرائنی که از طرف مرحوم شیخ انصاری )ره( برای رفع اشکال سندی روایت 

 سند مشکل دارد و قابل استناد نیست.نیز مورد اشکال قرار گرفت لذا روایت عبدالله بن سنان از نظر  ه استارائه شد

د مرحوم شیخ صدوق )ره(، مرحوم شیخ مفیعلاوه بر ضعف سندی روایت عبدالله بن سنان، دلالت این روایت نیز تمام نیست زیرا 

اند که آن حضرت )ع( استناد کردهامام صادق )ع( در روایت مذکور،  )ره( و مرحوم شیخ طوسی )ره( به این بخش از فرمایش

اند که از این گفته . آنان«لاَ یَجوُزُ أَنْ یُتوََضَّأَ مِنهُْ وَ أَشْبَاههِِ ،الْمَا ُِ الَّذِی یُغسَْلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغتَْسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَناَبَةِ»رموده است: ف

لکن عرض  ز نیست،جای رار گرفته است،شود که وضو گرفتن با آب قلیلی که برای رفع حدث اکبر مورد استفاده قتعبیر استفاده می

ظاهراً از جهت طهارت و نجاست ثوب مطلق است و در روایت نیامده است که اگر لباس نجس با آب  ،روایت مذکورشود که می

ای ارهنجاست لباس اشبه طهارت و  در آنشسته شود، وضو گرفتن با آن آب جایز نیست، بلکه روایت از این جهت مطلق است و 

 رسد که روایت مذکور، اطلاق ندارد.از لحاظ نجاست و طهارت بدن نیز مطلق است، لکن به نظر می ،همچنین و است نشده

ادق )ع( نهی امام ص لذااند که مقصود از ثوب در روایت مذکور، ثوب چرکین است و ثوب نجس مراد نیست، بعضی از بزرگان گفته

شود، یعنی مقصود امام )ع( وضو گرفتن با آب مستعمل در غَسل اهت حمل میبر کر ،از وضو گرفتن با آب مستعمل در غَسل ثوب

شود که این سخن صحیح نیست چون ظاهر دلالت دارد، لکن عرض میلباس چرکین بوده است و طبیعتاً نهی امام )ع( بر کراهت 

 کلام امام )ع( اطلاق دارد. 

از دو اطلاق مذکور ]اطلاق ثوب از ناحیه طهارت و نجاست و اطلاق بدن از ناحیه  روایت خروجبر دو قرینه رسد که به نظر می

ند که بر این دلالت دار ،این قرائن .دلالت دارند که یک قرینه، قرینه داخلیه و قرینه دیرر، قرینه خارجیه است طهارت و نجاست[،

و دلیل نهی امام )ع( صرف استعمال آن آب برای  جهت دیرری استبه  ،ل ثوبنهی امام )ع( از وضو گرفتن با آب مستعمل در غَس

ز بدن نیز ا بنابراین، قرینه داخلیه و خارجیه بر این دلالت دارند که مقصود از ثوب، ثوب متنجِِّس و مقصود رفع حدث اکبر نیست.

ی کرده نه شستن آنهاز وضو گرفتن با آب مستعمل در امام )ع( ا ،اندباشد، یعنی چون ثوب و بدن متنجِِّس بودهبدن متنجِِّس می

 در نتیجه، صرف آب مستعمل در رفع حدث اکبر دلیل بر نهی امام )ع( نیست. و است

شود. اخبار کثیری وجود دارند که این اخبار برای بیان کیفیت استفاده می ،اندقرینه خارجیه از روایاتی که در این رابطه وارد شده

ویید آب بردارید و عورت و فرج را بش ،گونه است که قبل از اینکه غسُل کنیداند که در آن روایات تعبیر اینجنابت وارد شده غسل

و سپس به شستن بدن مشغول شوید که منظور این است که نخست نجاست را برطرف کنید و سپس شروع به غُسل کنید. روایات 

 ذیل از جمله این روایاتند:
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تبَْدأَُ بِکَفَّیْکَ فَتَغسِْلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثمَُّ » :فقََالَ ؛قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَناَبَةِ (؛ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلْمٍِ عَنْ أَحَدِهِمَا  :روایت اول

 .1«مَا جَرَى علََیْهِ الْمَا ُِ فَقدَْ طَهرَُتَصُبُّ عَلىَ رَأسِْکَ ثَلاَثاً ثُمَّ تصَُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسدَِكَ مَرَّتَیْنِ فَ

 و محمد بن مسلم در روایت صحیحه مذکور، گفته است که از امام باقر )ع( یا امام صادق )ع( در رابطه با غسل جنابت سؤال کرد

 .. .شویی.شویی و سپس عورت خود را مینخست دو دستت را میآن حضرت )ع( فرمود که 

اثِ غَمَسَهَا فیِ الْمَا ِِ ثُمَّ بَدَأَ بفَِرجِْهِ فَأنَْقَاهُ بِثلََ  ٌِإِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کفََّهُ شیَْ» :فَقَالَ ؟قَالَ: قُلتُْ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجنُُبُ ؛زرَُارَةَعَنْ  روایت دوم:

    . 2«أَیمَْنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلىَ مَنکِْبِهِ الْأَیْسرَِ مَرَّتَیْنِ فمَاَ جَرَى عَلَیهِْ الْمَا ُِ فَقدَْ أَجْزَأَهُغُرَفٍ ثمَُّ صَبَّ عَلىَ رَأْسهِِ ثَلَاثَ أَکفٍُّ ثُمَّ صبََّ عَلىَ مَنکِْبِهِ الْ

کند؟ امام )ع( فرمود که اگر چیزی به کف زراره در روایت صحیحه مذکور، گفته است که سؤال کردم که جنب چرونه غسل می

 .. .شروع به شستن عورتش کند.در آب فرو برد و سپس  دستش را ،دستش اصابت نکرده است

و و این د در صحت غُسل شخص جنب معتبر است ،بر این دلالت دارند که شستن عورت و ازاله نجاست از آن ،دو روایت مذکور

ص شوند که شخو لذا این دو روایت بر موردی حمل می که در بدنش نجاست وجود داشته باشد اندوارد شده شخصی بارهروایت در

وضو گرفتن با آبی که در رفع آن نجاست  دلیل،ریزد و به همین بر آن آب می ،جنب در عین حال که نجاست در بدنش هست

 .استفاده شده است، جایز نیست

اند ادهداند که بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل وارد شده ،همچنین، روایاتی در رابطه با نجاست آبی که جنب در آن غسل کرده است

 اند:که روایات ذیل از آن جمله

 :قَالَ ؛وَ سُئِلَ عَنِ الْمَا ِِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تلََغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الجُْنُبُ ؛(ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  روایت اول:

 .3« ٌِلَمْ ینُجَِّسْهُ شیَْ ،کُرٍّإِذَا کَانَ المَْا ُِ قَدْرَ »

 کند.چیزی آن را نجس نمی ،امام صادق )ع( در روایت صحیحه مذکور، فرموده است که اگر آب به اندازه کر باشد

جنبی است که بدنش نجس باشد و الا اگر بدن شخص شود که منظور از غسل جنب، غسل شخص از روایت مذکور، استفاده می

بر این دلالت دارد که بدن  ،« ٌِلَمْ ینَُجِّسْهُ شیَْ ،إذَِا کَانَ الْمَا ُِ قَدْرَ کُرٍّ» جملهپس  .شودنجس نمی چیزی، پاك باشد و غسُل کند

 شخص جنب نجس بوده است.

لغَُ تَردُِهَا السِّبَاعُ وَ تَ ،عَنِ الْحِیَاضِ الَّتیِ ماَ بیَْنَ مَکَّةَ إِلىَ الْمَدِینَةِ (ع)قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ صفَْوَانَ بْنِ مهِْراَنَ الْجَمَّالِ روایت دوم:

 ؛الرُّکبَْةِ اقِ وَ إلِىَإِلىَ نِصْفِ السَّ :قَالَ «؟وَ کَمْ قَدْرُ المْاَ ِِ» :قاَلَ ؛فِیهَا الْکلَِابُ وَ تَشْرَبُ منِْهَا الحَْمِیرُ وَ یَغْتسَِلُ فِیهَا الْجُنُبُ وَ یتَُوَضَّأُ مِنْهُ

 .4«توََضَّأْ مِنْهُ» :فَقَالَ

یا از آن وضو مذکور، فرموده است که وضو گرفتن با آبی که شخص جنب در آن غسل کرده  صحیحه امام صادق )ع( در روایت

 عرفاً چنین آبی، آب های مذکور،با لحاظ وسعت حوض به نصف ساق و زانو برسد، اشکالی ندارد ]چون آن آب گرفته است، اگر

 کر و عاصم است[.
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ت و عاصم اس ین روایت نیز حاکی از این است که بدن شخص جنب نجس بوده است و در آب کر غسل کرده است که چنین آبای

 شود.نجس نمی

ین نجاستی در بدن باشد لذا ب ،شود که در هنرام غسُل جنابتدر صورتی نجس می قلیل شود که آباز روایات مذکور، استفاده می

 ب، کثیر باشد،اگر آ شود، لکناست که اگر آب، قلیل باشد و نجاستی در بدن باشد، نجس میآب کثیر و آب قلیل تفصیل داده شده 

نهی امام )ع( از وضو با آب مستعمل برای جنابت، جنابتی د که مراد از نبر این دلالت دار ،این روایات .شودنجس نمی یبا شرایط

که  [ آمده است، جنبی است،ان ]که به آن اشاره شدپس منظور از جنبی که در روایت عبدالله بن سن است که بدن نیز نجس باشد.

؛ به این نحو که اگر آب قلیل باشد، نجس نجاست وجود دارد و لذا امام )ع( بین آب قلیل و آب کثیر تفصیل داده استبدنش در 

 شود.ولی اگر آب کثیر باشد، نجس نمی ،شودمی

و آب مستعمل در  ند که منظور از آب مستعمل در غسُل جنابتبر این دلالت دار ،پس روایات مذکور ]به عنوان قرائن خارجیه[

یا  ستای شستن بدن نجس استعمال شده ابردر هنرام غُسل جنابت  یا است که قلیل که وضو با آن جایز نیست، آبی شستن لباس

بدون و صرف شستن لباس ] و الا صرف غسُل جنابت ]بدون اینکه بدن نجس باشد[ برای شستن لباس نجس استفاده شده است

 وضو با چنین آبی جایز است. کند ومشکلی ایجاد نمی اینکه نجس باشد[،

 ٍِ نظَِیفٍ وَ أَمَّا المَْا ُِ الَّذِی یَتوََضَّأُ الرَّجُلُ بهِِ فَیَغسِْلُ بهِِ وَجْههَُ وَ یَدهَُ فِی شیَْ»اما قرینه داخلیه، ذیل خودِ روایت عبدالله بن سنان است: 

 .1«ا بَأسَْ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرهُُ وَ یَتوََضَّأَ بهِِفَلَ

 در کار نباشد، مشکلی ندارد که دیرری با آبی که شخصنجاستی  یرد وبرذیل روایت مذکور، به این معناست که اگر شخص وضو 

 کند.با آن وضو گرفته است، وضو بریرد و استعمال آن آب مستعمل، مشکلی ایجاد نمی

 گاه آب، هر روایت بر این دلالت دارد که ملاك در جواز و عدم جواز وضو و غسُل، نظافت و نجاست است، به این معنی کهذیل 

نجاست داشت، وضو و غُسل با آن جایز نیست و اینکه امام )ع(  گاهجایز است و هر داشت، وضو و غُسل با آن  و طهارت نظافت

 ست،، تصریح فرموده اانجام داده است یا لباسش را با آن آب شسته است به عدم جواز وضو با آبی که شخص با آن غسل جنابت

شود کند، نجس میشود چون در این فرض، آبی که با لباس یا بدن نجس ملاقات میبه فرض نجس بودن لباس و بدن مربوط می

شده است،  هشستو لذا وضو گرفتن با آن جایز نیست، اما اگر بدن و لباس نجس نباشد، آبی که با آن غسل جنابت شده یا لباس 

 شود لذا وضو گرفتن با آن نیز مشکلی ندارد.نجس نمی

ع حدث گفته شود که وضو گرفتن با آب مستعمل در رف بنابراین، اطلاقی در روایت عبدالله بن سنان نیست تا با تمسک به آن اطلاق

 ، صحیح است.2«ل فی رفع الحدث الأکبرو الأقوى جوازه من المستعم» در جملهاکبر، مطلقا جایز نیست لذا کلام مرحوم سید )ره( 

 .در ادامه کلام وی، شاید به جهت نفرت عرضی یا حُسن احتیاط باشد 3«مع وجود ما ِ آخر و إن کان الأحوط ترکه»اما جمله 

«الحمدلله رب العالمین»
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